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علی الله ســلیمی، روزنامه نگار :  كتــاب »خانه 
سپتامبر« نوشته كاريســا اورلاندو، با ترجمه فاطمه 
سياهپوشــان، اثری جنايی و معمايــی با موضوعی 
هراسناک است كه از ســوی نشر نون چاپ و منتشر 
شده است. اين كتاب در دسته ادبيات داستانی ترســناک و رازآلود قرار می گيرد. 
اورلاندو برای نوشتن اين رمان نامزد جايزه سايت گودريدز در زمينه بهترين كتاب 
ترسناک سال ۲0۲3 شد. ماجراهای رمان خانه ســپتامبر، درباره زوجی ميانسال 
است كه عمارتی ويكتوريايی و گرانقيمت را با پول كمی می خرند. آنها از راز نهفته 
در خانه مجلل و قديمی خود خبر ندارند؛ اسراری كه باعث شده همه صاحبان قبلی، 

خانه را ترک كنند. 
مارگارت و هال كه ســال ها خانه ای از خود نداشــتند با اطــلاع از قيمت عمارت 
بی معطلی آن را می خرند. اما پس از ســكونت متوجــه اتفاقات عجيبی در عمارت 
ويكتوريايی خود می شوند. هر سال در ماه ســپتامبر از ديوارهای عمارت بزرگ با 

معماری گوتيک و ترسناكش خون می چكد. 
از سوی ديگر، ارواح ساكنان سابق خانه در مقابل چشــمان مارگارت و هال ظاهر 
می شوند و درباره آنچه در زيرزمين خانه مخفی شده هشدار می دهند. مارگارت و 
همسرش پس از ديدن اين اتفاقات تازه متوجه می شوند كه دليل ارزان بودن خانه 
و فرار و ناپديد شدن ســاكنان قبلی آن، چه بوده اســت. پس از 4سال اقامت زوج 

ميانسال در خانه خوف انگيز، هال ناپديد 
می شود و مارگارت را با ارواح سرگردان 

تنها می گذارد. 
مارگارت مجبور است  از اتفاقات عجيب 
عمارت ويكتوريايی نترسد و اسرار خانه 
به ويژه دليل ناپديد شــدن هال را كشف 
كند. كاترين، دختر مارگارت و هال پس 
از آنكه متوجه ناپديد شدن پدر می شود 
به خانه ويكتوريايی می رود تا ردی از پدر 

پيدا كند. 
ماه سپتامبر از راه رسيده است و مارگارت 
و كاتريــن تلاش می كننــد بی توجه به 
اتفاقات ترسناكی كه در عمارت می افتد 

هال را پيدا كنند. 

خانه سپتامبر
معرفی 
كتاب

»گرگ ها«، فيلمی جنايی محصول ســال 
۲0۲4 به نويسندگی و كارگردانی جان واتس 
است. يک دادســتان محلی به نام مارگارت 
درگير مشكلی بزرگ می شــود. او با پسرک 
جوانی به اتاق يک هتل مجلل رفته اما بر اثر سانحه ای گردن 
پسر شكســته و در ظاهر مرده است. مدت ها قبل شخصی كه 
هيچ گاه او را نمی بينيم شــماره  يک كارچاق كن و متخصص 
پاک كردن صحنه  جرم را به مارگارت داده و او حال كه در چنين 
مخمصه ای افتاده مجبور می شــود كه به اين متخصص زنگ 
بزند. مرد از راه می رسد و از مارگارت می خواهد كه آرامش اش را 
حفظ كند؛ چرا كه او يک حرفه ای است و كاری خواهد كرد كه 
گويی هيچ اتفاقی نيفتاده. در همين لحظه زنگ اتاق هتل به صدا 
د رمی آيد و مرد دومی از راه می رسد كه ظاهرا همان توانايی های 
مرد اول را دارد اما از سوی مالک هتل به آنجا فرستاده شده است. 
مالک هتل دوســت ندارد ملكش دچار دردسر شود به همين 
دليل در هر اتاقی يک دوربين مخفی قرار داده تا جلوی حوادث 

مختلف را بگيرد. حال اين دو متخصص پاک كردن صحنه  جرم، 
مجبور به همكاری با يكديگر می شوند. اين در حالی است كه 

اصلا تمايلی به اين كار ندارند.
نمی توان به تماشای گرگ ها نشست و مدام به اين فكر نكرد كه 
دو بازيگر اصلی آن چه كسانی هستند و تا چه اندازه توان جذب 
هر مخاطبی را دارند و هر قابی را بــه تصويری متعلق به خود 
تبديل می كنند. كاريزمای جرج كلونی و برد پيت به اندازه ای 
است كه حتی اگر با شاهكاری درجه يک هم طرف باشيم، باز 
هم جنبه های ديگر اثر تحت تاثيــر اين حضور قرار می  گيرد و 
شخصيت های اصلی لانه كرده پشــت بازی آنها چندان ديده 
نمی شوند. به اين معنا كه مخاطب اول به برآيند جذابيت اين دو 
بازيگر در هر قاب، در هر كنش و در هر ماجرايی فكر می كند و 
فراموش نمی كند كه در حال تماشای فيلمی از برد پيت و جرج 
كلونی است. همين موضوع می تواند مانند تيغی دو لبه عمل 
كند و تحت شرايط خاصی به جذابيت فيلم تبديل شده و تحت 

شرايطی ديگر نقطه ضعفش باشد. 

گرگ ها

کارآگاهان برای رازگشــایی از قتــل زن تنها 
تحقیقات زیادی انجام دادند و به بررســی های 
میدانی دســت زدند. در جریان این تحقیقات  
محتویات داخل یخچال خانــه زن توجه آنها را 
جلب کرد. داخل یخچال چند بطری آب معدنی، 
یک قالب پنیر، مقداری نان خشک، مقداری میوه 
و ... بود. آنها همچنین یک بطری شیر که هنوز در 
آن باز نشــده بود پیدا کردند که تاریخ تولید آن 
برای روز شنبه بود. این زن هر روز به خاطر پوکی 
استخوانش شیر مصرف می کرد و تاریخ تولید این 
بطری شیر نشان می داد که او روز شنبه و احتمالا به 
دست شاگرد مغازه به قتل رسیده است. به همین 
دلیل بود که شاگرد مغازه دستگیر شد و در همان 
بازجویی های مقدماتی به قتل اعتراف کرد و گفت 

با انگیزه سرقت دست به این جنایت زده است.   
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پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    3۰۰۰999۰۱     ارسال 
کنید. به 3نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

۵۰۰هزارتومانی  اهدا می شود.

فیلم 

معمای 
پليسی

جنایت 

مرموز

به پليس خبر رسيد كه زن جواني به نام سارا در خانه اش در يكي از مناطق شمال شهر 
به قتل رسيده است. زماني كه ماموران به محل حادثه رسيدند ساعتي از قتل گذشته 
بود. عامل اين جنايت با ضربه چاقو جان قرباني اش را گرفته بود اما هنوز به درستي 
معلوم نبود كه قاتل چه كسي است. كارآگاهان در بررسي صحنه جنايت پي بردند كه از 
خانه مقتول سرقت شده و مقداري دلار و طلا دزديده شده است. در اين شرايط بود كه 
جسد به پزشكي قانوني منتقل و تحقيقات براي رازگشايي از اين معماي جنايي آغاز 
شد. كارآگاهان در ادامه بررسي هاي خود دست به تحقيقات ميداني زدند اما نتوانستند 
هيچ سرنخ قابل اعتنايي به دست آورند. هيچ كدام از همسايه ها از خانه مقتول صداي 
درگيري نشنيده و هيچ كدام متوجه رفت و آمد مشكوكي به آنجا نشده بودند. از سوي 
ديگر دوربين هاي مداربسته اي كه در نزديكي خانه سارا قرار داشت نيز مورد مشكوكي 
را ثبت نكرده بود و همين نكات شناسايي قاتل را دشوار مي  كرد. با اين وجود تحقيقات 

در شاخه هاي مختلفي ادامه پيداكرد. 
كارآگاهان چند روز بعد بار ديگر به محل وقوع جنايت بازگشتند و اين بار به تحقيق از 
نزديكان سارا پرداختند و اطلاعات تازه تري به دست آوردند. مريم در صبح روز جمعه 
صبح به قتل رســيده بود. اين بار پليس به اطلاعاتي دست پيدا كرد كه در نهايت به 

شناسايي متهم عامل جنايت منجر شد.
بهروز به ماموران گفت  كه هنگام وقوع جنايت در زمان قتل در حال دريافت نامه از 

پستچی بوده و از ماجرا اطلاعي ندارد.
ستاره گفت زماني كه اين اتفاق افتاده او در حال شستن لباس ها بوده و نمي داند چه 

كسي سارا را به قتل رسانده است.
ليلا مي گفت كه آن زمان در آشپزخانه در حال آشپزی بوده و هيچ صداي مشكوكي 
نشنيده است و وقتي كه از آنجا خارج شده متوجه قتل سارا شده است. او اولين نفري 
بود كه جنازه را ديده و با سر و صدايش بقيه خبردار شده و ماجرا را به پليس گزارش 

كرده بودند.
نادر به ماموران گفت كه زمان حادثه در انتهاي حياط مشغول آبياري باغچه بوده است. 
او هم مي گفت آن زمان هيچ غريبه اي را كه وارد خانه شده باشد نديده و برايش عجيب 

است كه سارا چطور به قتل رسيده است.
افسر پرونده وقتي اين اطلاعات را ثبت كرد با عجله به اداره پليس برگشت و همه چيز 
را براي كارآگاه تعريف كرد. بعد از آن بود كه كارآگاه به او گفت كه عامل جنايت بهروز 
است. در اين شرايط بود كه افسر پرونده بار ديگر به آنجا برگشت و اين بار بهروز را به 
اتهام قتل بازداشت كرد.  به نظر شما كارآگاه به چه دليلي متوجه شد كه روزبه اين 

قتل را مرتكب شده است و چرا او بازداشت شد؟

 معماي 
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